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تحلیل نشانه شنـاسـي
صورت و معنا در معماري مساجــد

دكتر زهرا علیزاده بیرجندي 1 

چکیده
غناي محتوایي عناصر ساختاري و تزییني مساجد، نشانگر قابلیتهاي این سازۀ اسلامي از منظر تحلیل  
معنا کاوانه است. هنرمند مسلمان ابعاد صوري را واسطه اي براي جهش روحي به عالم حقیقت و معنا قرار 
داده است. در مقالۀ حاضر با توجه به قابلیتها و ظرفیتهاي معناکاوانۀ معماري مساجد، با استفاده از روش 
نشانه شناسي به تحلیل مفاهیم نمادین و معاني روحاني این اثر هنري پرداخته ایم. از رهگذر این تحلیل، 

شاخصه ها و وجوه تمایز معماري اسلامي از سایر فرهنگها تبیین شده است. 
مهم ترین شاخصۀ معماری اسلامی، منابع الهام آن است، این منابع الهام (قرآن و سیرۀ نبوی) بازتابانندۀ 

غنای محتوایی معماری اسلامی و عامل انتقال پیام هنری به مخاطب است.

واژگان کلیدي: مسجد، معماري اسلامي، عرفان اسلامی، نشانه شناسي.

1- استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
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1- مقدمه
براي شناخت و تحلیل آثار هنري، شیوه هاي گوناگون وجود دارد، محققان گاه از منظر سبك شناسانه 
به ارزیابي یك اثر هنري مي پردازند و زماني نیز از زاویۀ شگردها و فنون به کار رفته در مورد آن اثر 
داوري مي کنند، در میان رویکردهاي مختلف، معناشناسي، رویکردي جدید به اثر هنري است که به روش 
نشانه شناسي مورد تحلیل و بررسي قرار مي گیرد. در این رویکرد، اثر هنري به عنوان مجموعه اي از دلالتهاي 
معنایي و یا نظامي از نشانه ها در نظر گرفته مي شود که این نشانه ها با ارجاع به زمینۀ فرهنگي و اجتماعي 
آن، معنا مي یابد. در مقالۀ حاضر با اتکا به رویکرد معناکاوانه و با بهره گیري از روش نشانه شناسي به 

بررسي عناصر شکلي و معاني عرفاني مندرج در معماري اسلامي مساجد پرداخته شده است. 

2- بررسي معناکاوانۀ معماري مساجد
پیش از پرداختن به بحث اصلي، توضیحي مختصر دربارۀ نشانه شناسي ضروري مي نماید. فردینان 
دوسوسور، زبان شناس سویسي، وچارلز ساندرز پیرس، فیلسوف آمریکایي، بنیانگذاران اصلي نشانه شناسي 
هستند. اگرچه پس از این دو تن در مباحث نشانه شناسي تحولاتي گسترده صورت گرفته با این حال، 

الگوهاي« سوسور« و »پیرس« در مورد نشانه، اعتبار خود را حفظ کرده است.
از دید«سوسور« نشانه از دو قسمت تشکیل شده است: یکی دال (تصور) و دیگري مدلول یعني 

مفهومی که دال به آن دلالت مي کند.
رابطۀ میان دال و مدلول را اصطلاحاً دلالت مي نامند. سوسور تأکید کرده است که دال ومدلول  درست 

مانند دو روي یك برگ کاغذ از هم جدایي ناپذیرند (سجودي، 1387ش: ص  19-18).
دیدگاه هاي مطرح در زمینۀ نشانه شناسي بسیار گسترده  هستند که بحث در مورد آنها در این مختصر  
نمي گنجد، به همین دلیل به تعریف سوسور که در واقع بنیاد بسیاري از تعاریف دیگر است، بسنده مي شود. 
نشانه شناسي در حال حاضر در بسیاري از علوم کاربرد دارد و به مثابۀ دانشي در نظر گرفته مي شود که نقش 
نشانه ها را در جامعه بررسي مي کند، نشانه شناسي پیش از آن که با مفهوم  نشانۀ منفرد سروکار داشته باشند، 

به بررسي نظامهاي نشانه شناختي و  کارکرد اجتماعي آنها مي پردازد. (همان:ص 50).
این وی ژگي کاربردي نشانه شناسي در شناخت و تحلیل آثار معماري اسلامي نیز رهگشا است، زیرا 
یك اثر معماري، نظام منسجمي از نشانه ها به شمار مي رود و نشانه با ارجاع به زمینۀ فرهنگي و اجتماعي 
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معنا پیدا مي کند. نتیجۀ منطقي چنین حکمي آن است که نه تنها ساختارهاي دروني یك اثر بلکه نسبت 
ساختارهاي دروني را با ساختارهاي بیروني فرهنگ و جامعه مورد بررسي قرار گیرد(مریدي، 1388ش: 

ص 205).
معماري اسلامي به دلیل غناي محتوایي و تجلیات حکمت معنوي و مباني عرفاني آن از قابلیت بالایي 
در تحلیل معناکاوانه برخوردار است. هنرمند مسلمان ابعاد صوري و شکلي را واسطه اي براي جهش روحي 

به عالم حقیقت و معنا قرار داده است به گونه اي که: 
چو عکسي زآفتـاب آن جهــان استهر آن چیزي که در عالم عیــان است
که این طفل است و آن مانند دایه استکه محسوسات از آن عالم چو سایه است

        (شبستري، 1384ش: ص 84-83)                                   

با توجه به این مراتب، هر ظاهري را باطني و هر مظهري، ظهور معنایي خاص است  که با ادراک قلبي 
عمیق و گذشتن از صور ظاهري مي توان به معاني مندرج در آن رهنمون شد (مددپور، 1387ش: ص272). 
به قول هربرت رید همۀ آن چیزهایي که در هنر یافت مي شود، ضرورتاً به صورت ختم نمي شود (رید، 

1371ش:ص 22). 
در باب معاني آثار هنري و عوامل مؤثر در معناسازي، دیدگاه هایي مختلف وجود دارد. در این باره 
برخي بر زمینه هاي اجتماعي و تاریخي اثر تأکید مي کنند و عده اي نیز مخاطب و گروهي خود متن و اثر 

را مؤثر دانسته اند (احمدي، 1380ش: ص282). 
اگرچه تأثیر هیچ یك از عوامل فوق را نمي توان انکار کرد، با این حال در درک عوامل معناساز در 

معماري اسلامي، عواملي دیگر نیز وجود دارد که نمي توان از آن غفلت ورزید.
شیوه هاي انتقال معاني از سوي هنرمند و درک محتواي معنوي معماري اسلامي توسط مخاطب تحت 
تأثیر شاخصه ها و ماهیت هنر اسلامي قرار دارد و همین نکته، معماري اسلامي را از معماري سایر سرزمینها 
متمایز مي گرداند، براي نمونه، کتیبه ها و نمادهاي به کار رفته در آنها در معماري اسلامي، جایگزین 
تندیسها، اشکال انساني و مجسمه هایي شده که در سایر فرهنگها به کار مي رود (برند، 1383ش: ص 
226-229). بنابراین در بررسي نمادها و نشانه هاي معماري اسلامي باید شاخصه ها و زمینۀ فرهنگي و بافت 

موقعیتي جوامع اسلامي نیز مد نظر قرار گیرد. 
نکتۀ دیگر  که در نشانه شناسی  نمادهاي معماري اسلامي رهگشا مي باشد، منابع الهام و آبشخور ذهني 
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هنرمند مسلمان است، مهم ترین این منابع قرآن و حقیقت و روح سخن پیامبر(ص) و ائمۀ اطهار(ع) است.      
در این زمینه، سید حسین نصر منشأ هنر اسلامي را قرآن و حقیقت معنوي ذات نبوي (برکت نبوي) 
دانسته و این دو عامل را منشأ اصول وحدت بخش هنر اسلامي قلمداد کرده است (نصر، 1384ش، ج2: 

ص 1240-1235). 

3- مسجد، نمونۀ کامل نشانه شناسي نمادهاي معماري اسلامي   
بهترین نمود این تأثیرپذیری از منابع و اثرگذاری در جان مخاطب را در مساجد اسلامي مي توان یافت. 
مساجد اسلامي، جلوه اي از زیباییهاي بصري و نمونۀ بارزي از تلفیق فرمهاي نمادین با باورهاي عمیق 
اعتقادي است. این معاني همچون منابع الهامشان جز با سمبلها و تشبیهات به بیان در نمي آیند، چنان که قرآن 
و دیگر متون دیني براي بیان حقایق معنوي به زبان رمز و اشاره سخن مي گویند (احمدي ملکی، 1384ش: 
ص 135-136). این عناصر نمادین قادر هستند از تعالي فردي و وحدت لحظه اي با الوهیات حمایت کند 
یا واسطۀ آن شود. برخي صاحبنظران، چنین هنري را عرفان دیداري قلمداد کرده اند، ویژگي اي که فقط 
در هنر دیني مي توان نشاني از آن یافت (رضایي، 389 ش: ص 151). این مقدمات، مدخلي مناسب براي 

بررسي عناصر ساختاري معماري مسجد و مفاهیم نمادین آن است.

3-1: عناصر ساختاري معماري مسجد 
3-1-1: در

اولین عنصر ساختاري در بدو ورود به مسجد » در« و مفهوم نمادین آن راهي است که به ملکوت 
خداوند گشوده مي شود. الگوي کیهاني » در« که اساساً گذرگاهي از جهاني به جهانی دیگر مي باشد، 
بیشتراز مقولۀ » زماني و دوري« است، از این رو، درهاي آسمان، یعني درهاي انقلاب شمسي، درهاي 

گشوده بر زمان یا انقطاعهاي دوري است( مددپور، 1383ش:ص 66). 
در اصطلاحات عرفاني » در« نمودي از مطالعه و محو اعمال گذشته و تکاپو در سیر به سوي خدا و 
تمکین از احکام سلوک و ایثار وجود در راه محبوب است (سجادي، 1370ش:ص 281). باب الأبواب نیز 
در تعابیر عرفاني به معناي توبه است، زیرا توبه، نخستین چیزي است که انسان به وسیلۀ آن وارد در قرب 

کبریایي مي شود (همان: ص 177).
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3-1-2: محراب
 محوري ترین بخش در معماري مسجد، محراب است. این واژه به معناي محل جنگ و جهاد است. 
از منظر راغب اصفهاني در المفردات، محراب از آن رو که محل نبرد با شیطان و هواي نفس است، این 
نام را به خود گرفته است. اما محراب نه تنها محل جهاد با نفس که پناهگاه امن و قرارگاه سکون جان 
و آسایش روح است (بلخاري قهي، 1388ش:ص 376) و چنان که در قرآن مجید این واژه در توصیف 
پناهگاه و مأمني براي مریم عذرا آمده است ( آل عمران/ 37- 39). پیوند میان محراب و مریم ما را به 
تعاملات میان دعا و دل رهنمون مي سازد، از آن رو که روح بکر براي خواندن خدا به دل پناه مي جوید 
(رضوي، 1384ش: ص 254-255). راز آمیزترین و پر شکوه ترین عنصر تزییني محراب، مقرنس است. 
مقرنس تمثیلي از فیضان نور در عالم مخلوق خداوند است که همچون چهلچراغي، نور رحمت و معنویت 

را بر جان نمازگزارن مي گستراند. 
3-1-3: قوس 

وفور و کثرت این عنصر در معماري مسجد، آن را به عنوان اصل لایتجزاي معماري اسلامي تبدیل 
کرده است. ریشه یابي معناي این واژه، پیوند ماده و معنا را در معماري اسلامي به نمایش مي گذارد. معادل 
لاتیني قوس دو لفظ Arch و Archi است. لفظ Archi به معناي کمان است که در عربي بدان قوس 
می گویند. قرابتهاي لغويArch  به معناي معماري با عرش در زبان عربي و ارک، ارج و ارزش در فارسي 
که همۀ آنها به معناي ساختن تقدس، سروري، بلندي و پاکي است، نشان از رفعت و قداست معماري 

مسجد دارد. 
برخي از عرفا، عرش را کالبد عالم و روح جاري در بطن آن را ذات حق تعالي مي دانند  و این به 
حمَنُ عَليَ العَرشِ استَوَي« (طه/ 5)،  دلیل مکانتي است که واژۀ عرش در قرآن دارد. بنابر حکم آیۀ » الرَّ
عرش در تأویل عرفاني، چون خانه اي تصور مي شود که صدر آن را مقام رحمانیت حق تشکیل  مي دهد. 
عرش رحماني که مقام استواي رحمانیت حق است، مصداقي هم در زمین عالم جسماني دارد که سایه و 
نظیر اوست و آن کعبه است، از آنجا که عرش رحمان بنابر حدیثي از معصومین بر چهار رکن » سبحان 
الله و الحمدالله و لااله الا الله و الله اکبر« بنا شده، خانۀ کعبه نیز چهار ضلع دارد. براي تکمیل این بحث و 
درک بهتر مصادیق عرش، اشاره به فرمودۀ نبي اکرم (ص) نیز ضروري مي نماید، آنجا که حضرت(ص) 
مي فرمایند: » قلب مؤمن، عرش خداست«. که با استناد به این حدیث، عرفا قلب انسان کامل را عرش الهي 
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دانسته اند (بلخاري قهي، همان: ص378-379). تحت تأثیر مضمون این حدیث برخي همسانیهایي را میان 
مسجد و انسان کامل یافته اند، انسان کاملي که تحت هدایت نفس مطمئنه از تلاطمهاي دنیا رسته و به مقام 
وصل نائل آمده است. نمودي از این همسانیها را مي توان در کارکرد مسجد و انسان کامل به عنوان پناهگاه 

و مأمن مردم مشاهده کرد (نوایي و دیگران، 1384ش، ج2: ص 1343-1336).
3-1-4: گنبد

گنبد، سمبل آسمان است و به دلیل انحنایش، نشانۀ روح و عالم مجردات تلقي مي شود. از قدیم الایام 
در تمامي فرهنگها، دایره، تمثیلي از جهان روحاني و نماد تمامیت و کمال بوده است. عامل مهم دیگر در 
زیباشناسی گنبد، استفاده از رنگ در جلوه های زیباشناسانۀ آن است. رنگهاي سرد و رام (آبي، سفید و جز 

آن ) سبب تحریك قوۀ تخیل عقلند و به نفس بیداري مي بخشند (بلخاري قهي، همان: ص 385).
گنبد، قوس و طاق تمثیلي از انسان نمازگزار در دو حالت رکوع و سجود نیز به شمار مي آیند  (نقي 
زاده، 1378ش: ص132). سجود، اعظم مراتب خشوع و بهترین درجات خضوع و موجب قرب به حضرت 
ربوبي و وصول به انوار رحمتهاي نامتناهي است (دستغیب، 1357ش:ص 141). چنان که در قرآن مجید در 

آیۀ سجدۀ سورۀ علق آمده که » سجده کن و نزدیك شو« (علق/19 ).
از آنجا که بسیاري از عناصر ساختاري و تزییني مسجد با سجده پیوند معنایي دارد و مشتمل بر مفاهیم 
نمادین است، لذا اشاره اي مختصربه این نشانه هاي روحاني که نمودي از تقریب فیزیك و متافیزیك در 
معماري است، ضروري مي نماید. سجدۀ انسان با گذاشتن هفت موضع بر زمین، تمثیلي از طبقات هفتگانۀ  
هستي و گردش هفت بار روح آدمي در عروج به آسمان است. این هفت، یاد آور هفت مقام در عرفان 
شامل توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا و هفت منزل عشق به تعبیر عطار یعني: طلب، عشق، 
معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا است. در این تمثیل هر فلك، نمودار هر منزل و هر منزل، نمودي از 

یکي از اجزاي عابدي است که در مسجد سر بر آستان حضرت او دارد (بلخاري قهي، همان: ص 380).
3-1-5: مناره

مناره عنصر مسلط بر کالبد شهر و نمادي از عروج، نور و هدایت است. در واقع هم نمادي بصري، هم 
متذکري شنیداري و سمبل نخستین و اساسي ترین حالت نمازگزار (قیام) به شمار مي آید (نقي زاده، همان: 
ص 132). مناره، نامش را از نور گرفته و نور عنصري مهم در معماري است تا جایي که خداوند نیز در 
مَواتِ وَ الأرَضِ « بدین ترتیب، نور عامل  بناي این جهان خود را نور زمین و آسمان خوانده » اللهُ نوُرُ السَّ
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روشنایي و هدایت و مناره ها، جایگاه این نور و روشنایي اند. عناصر تزییني این محمل عروج بهشت را 
پیش چشمان نظاره گران مي آورد و انسان خاکي را به آسمان بي کران و واقعیتهاي روحاني آن رهنمون 

مي سازد (هوشیار، 1380ش: ص674).
جلوه هاي هنر در مساجد فراوانند و افزون بر عناصر کالبدي بنا، در عناصر تزییني همچون گچبري، 
مقرنس سازي، آیینه کاري، خاتم کاري، خوشنویسي و غیره مي توان آمیختگي هنر با نماد و معاني مندرج 
در آن را جستجو کرد (رضایي، 1382ش:ص 326-327). کتیبه نگاري در معماري مساجد، که بارزترین 

هنر کاربردي در آن خوشنویسي است، بازتاب تحریر کلام الهي در ساحت زمیني است. 
حروف موجود در کتیبه ها، دربردارندۀ رمزها و مفاهیم نمادین است. حرف الف به واسطۀ فرم 
عمودي اش، رمز جلال الهي و اصل متعالي است که همه چیز از آن نشأت مي گیرد، به همین دلیل است 
که این حرف سر منشأ الفبا و اولین حرف نام پروردگار (الله) است، چنانکه حافظ در غزل مشهورش 

سروده است: 
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادمنیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

                                (حافظ)         

عبدالکریم جیلي، صوفي سرشناس سدۀ هشتم هجري در شرح بسم الله الرحمن الرحیم مي نویسد که 
نقطه، جوهر بسیط است و بقیۀ حروف، جسم مرکبند، نقطه، رمز ذات باري تعالي است و به آن اشاره دارد. 
وقتي نقطه به حرفي دیگر اضافه مي شود، از خود صدایي ندارد، درست همان طور که تجلي ذات الهي در 
هر موجودي، بسته به استعدادهاي کمال آن موجود ظاهر مي شود. صائن الدین ترکه، در این زمینه عقیده 
دارد که هر حرف قرآني سه صورت دارد: صورت گفتاري به گوش مي رسد، صورت نوشتاري که 
مشاهده مي شود و صورت اصلي یا روحاني که جایگاه ظهور آن قلب است (نصر، 1389ش:ص 44-43). 
در مبحث رمزپردازي حروف در آثار عرفا، مباحثي مفصل وجود دارد که طرح آن از حوصلۀ این بحث 

خارج است. 
از حروف و رموز آن که بگذریم در معماري مساجد، تکرار حروف به ویژه تکرار نقش الله هم، مفهومي 
نمادین درخود دارد. تکرار کلمۀ الله به رنگ تیره بر روي زمینۀ سفید، با دقت بیشتر بر مخاطب معلوم مي شود 
که متن سفید هم در واقع تکرار کلمۀ الله در زمینۀ مشکي است. در این اثر، هنرمند تأویلي تجسمي از آیۀ 
لُ وَ الأخََرُ وَ الظَاهرُِوَ البَاطِنُ « (خزائلي، 1381ش:ص130).  سوم سورۀ حدید را طرح کرده است: » هُوَ الأوَّ
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تزیینات هندسي مساجد و طرحهاي مربوط به آن، شامل شبکه هاي هشت گوش، شبکه هاي ستاره اي، 
شبکه هاي سه گوشه اي، نیز حاوي رمز و رازهاي معنویاند. برخي از محققان تاریخ هنر آغاز تزیینات هندسي 
را قرن دهم و کاربرد آن را در مسجد قرطبه دانسته اند. در هر حال، از قرن چهاردهم تزیینات هندسي 
نقشي مهم را در تزیینات اسلامي ایفا کرده است ( مارتن، هواگ، 1386ش:ص 201). در مورد جایگاه 
تزیینات هندسي در هنر، نظریاتي گوناگون در حوزۀ مباحث زیبایي شناسي ارائه شده و در این نظریه ها بر 
هماهنگي مطبوع تناسبات و توازن صور اشاره شده است(نجیب اوغلو، 1379ش:ص 261). درک برخي 
از این نظریه ها به دلیل پیوند با مباحث فلسفي اندکي دشوار به نظر مي آید، البته براي درک عناصر زیبایي 
شناختی تزیینات هندسی و سایر عناصر بنا نیازی به نظریات پیچیدۀ فلسفی نیست، زیرا تعامل چشم و دل 
مخاطب عناصر زیبایی شناسانه را باز مي تاباند. در خلال قرون، هنر اسلامي، نمایشگاهي امن تر و ملجأیي 
پاک تر از مسجد نیافته است. اشتراک مساعي ملل مختلف اسلامي در ساخت و تزیین مساجد با وجود حفظ 
خاصیتهاي ملي و محلي نوعي جهان وطني را در معماري اسلامي پدید آورده که با سماحت نظر فرهنگ 

اسلامي مناسبت تمام دارد (زرین کوب، 1387ش:ص 148). 
با توجه به نکات فوق مي توان دریافت که عناصر متشکلۀ معماري مسجد افزون بر انتقال معاني روحاني 
و عرفاني، نشانه هایي در درک تأثیر ذوق و سبك اقوام و ملل مختلف اسلامي است. در پرتو یك تحلیل 
نشانه شناختی در این زمینه مي توان دریافت که خاصیت معماري شام، ثروت و غنا، ویژگي معماري شبه 
قارۀ هند و پاکستان، وفور و کثرت، خاصیت شیوۀ ترک و عثماني، قوت و شاخصۀ شیوه ایراني لطف و 

ظرافت است (زرین کوب، همان:ص 147).
در کنار این تحلیلها مي توان به پیوندهاي مکان و فرهنگ که در آراي برخي نظریه پردازان بازتاب 
پیدا کرده نیز پي برد. مکانها و چشم اندازهاي مستقر در آنها متأثر از فرهنگ جوامع در دوره هاي زماني 
گوناگون هستند، شیوۀ نگرش و نوع فرهنگ جوامع مي تواند در ساخت و نقش مکانها مؤثر واقع گردد 

(رضواني، 1388ش:ص 65). 
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نتیجه گیري
بررسي و تحلیل نشانه شناسانۀ معماري مساجد و جستجوي معناکاوانۀ عناصر ساختاري و تزییني در این 
هنر ما را به شاخصه هاي معماري اسلامي و وجوه تمایز آن با سایر فرهنگها رهنمون مي سازد. عمده ترین 
شاخصه و وجه تمایز اساسي معماري مساجد در منابع الهام آن که همانا کلام وحي (قرآن) و حقیقت و 
روح سخن نبي اکرم (ص) و ائمۀ (علیهم السلام) نهفته است. غناي محتوایي و مباني عرفاني آن هم از غناي 

منشأ و منبع الهام آن برمي خیزد.
از این رو، درک پیام هنرمند به طریق شهودي و از طریق دل، (دلي که با کلام وحي و سیرۀ نبوي 
و سیرۀ معصومین مأنوس است) امکان پذیر می گردد. بسیاري از حکما و فلاسفه، مباحثي مفصل در 
معناکاوي معماري اسلامي و عناصر نمادین مسجد ارائه کرده اند که اذهان مخاطب را به سوي هدف متعالي 
و معاني نهفته در دل اثر رهنمون مي سازد. با این حال، دل و الهامات اشراقي رهیافتهاي معنایي این گونه 

آثار را بر مخاطبان آشکار مي سازد. 
در بررسي نشانه شناختي معماري مسجد، شاخصۀ دیگر معماري اسلامي که تلفیق بعد زیبایي- شناسانه و 
بعد کاربردي است، نیز قابل درک است. تلفیق این ابعاد، هنر اسلامي را هنري هدفمند، کارآمد و معنادار 
ساخته است. نقش ملیتهاي مختلف و تأثیر ذوق و اسلوب هنري آنها در معماري مساجد، سبب شده که 
ویژگي دیگر این هنر یعني جهان وطني و سماحت نظر فرهنگ اسلامي در آثار هنري مجال بروز پیدا 

کند. 
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